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  مقدمه

شـناس خـود يعنـي        ارسطو بر خـلاف اسـلاف طبيعـت       
سقراطيان، مفهوم ماده را با پرسش از اينكه اشـياي            پيش

انـد، پـيش      طبيعي و عالم طبيعـت از چـه سـاخته شـده           
  ارسطو، مفهـوم مـاده يـا بـه        هدر واقع در فلسف   . نهد    نمي

 underlying) (زيرنهـاد (تر چيز زيرنهـاده   تعبير دقيق

thing, substratum(  ــر ــوم تغيي ــا مفه ــد ب ، در پيون
)change ( گردد، به همين جهـت نيـز فهـم           مطرح مي

 تغييـر ارسـطو     همفهوم ماده بدون در نظر گـرفتن آمـوز        
كوشـد تـا بـا        در اين مقاله نويسنده مي    . غيرممكن است 

اولاي ارســطو در علــم  ه مــادهدقــت بــه بررســي آمــوز
طبيعت وي بپردازد و نشان دهد كه چگونه و چرا و بـه             

هـايي،   تعبير ديگر براي حل چـه مشـكلات و دشـواري        
شود تا بـراي بـه دسـت دادن تببينـي             ارسطو مجبور مي  

قابل قبول از تغيير و نيز كون و فسـاد پـاي مـاده را در                
سه بخش مقدماتي اين مقاله، ضـمن طـرح         . ميان بكشد 

 مشـكلات، چگـونگي ظهـور ايـن آمـوزه را دنبـال              اين
دهـد كـه      كنند و در بخش پاياني، نويسنده نشان مـي          مي

 ه مـاد هاگر به صرف علم طبيعت ارسطو اكتفا كنيم، آموز   
 مشـكلات پـيش روي ارسـطو در         هاولي نه تنها به هم ـ    

دهد، بلكه خود مشكلاتي ديگر را        تبيين تغيير پاسخ نمي   
  .نهد بر سر راه وي مي

 ارسطو كتاب نخست طبيعيات را، يعنـي جـايي كـه در           -1
پردازد، با بيان ايـن       آن به تبيين تغيير به معناي اعم كلمه مي        

كند كه پژوهش و شـناخت علمـي در مـورد             نكته آغاز مي  
 و عناصـري برخـوردار       هر موضوعي كـه از اصـول، علـل        

است، منوط به شناخت علل و اصول نخستين آن موضـوع     
بـه همـين    . ن بدين اصول و عناصـر اسـت       و بازگرداندن آ  

دليل اگر بناست به شناخت علمي طبيعت دست پيدا كنـيم           
بايد پژوهش خود را وقف يـافتن اصـول طبيعـت سـازيم             

)Ph. 184a 6-10 .(   هر چند ارسطو چندان در ايـن بـاره

گويد، امـا   كه منظور او از اصول طبيعت چيست سخن نمي        
رسـي آراي اسـلاف   درنگ او در فصـل دوم بـه بر   گريز بي 
نمايانـد كـه منظـور او از          شناسش ظاهراً چنين مـي      طبيعت

. اصل بايد چيزي همچون جزء مقوم طبيعـت شـيء باشـد           
رسد كه ارسطو قصد دارد به همـان          بدين ترتيب به نظر مي    
ــت  ــش طبيعـ ــي   پرسـ ــالس ملطـ ــد تـ ــاني ماننـ   شناسـ

)Thales of Miletus (   پاسخ دهد، يعني اينكه جـزء يـا
هايي اشياي طبيعي و كل طبيعـت چيسـت و          اجزاي مقوم ن  

يا چيستند و طبيعت چگونـه از آن يـا آنهـا سـاخته شـده                
امـا نادرسـتي ايـن تصـور، بسـيار زود و در فصـل               . است

گـردد   شود، چرا كه در آنجا مشخص مـي  چهارم آشكار مي  
كه ارسطو چندان متوجه يافتن و شناختن چيـزي همچـون     

بلكـه  . ي اشياي طبيعي نيست   برا)  زيربنايي  ماده(المواد    ماده
در واقع او بيش از هر چيز در پي جستجوي اصـول تغييـر              

 ارسـطو در    1.اشياء است ) كون(طبيعي، به ويژه پديد آمدن      
مشـترك غالـب    گيـرد كـه قـدر         اين فصل اين نتيجه را مي     

شـناس او اسـتفاده از اضـداد بـراي تبيـين            اسلاف طبيعـت  
ا بـه نظـر ارسـطو       لـذ . فرايند تغيير در طبيعت بـوده اسـت       

 اصول تغيير بـه شـمار آورد و البتـه            اضداد را بايد در زمره    
پيداســت كــه منظــور ارســطو از اصــل در اينجــا، چيــزي  
همچون زيرنهاد مقوم بنياديني كه اسلافش مد نظر داشتند،          

در فصل پـنجم، ارسـطو منظـور خـود را از اينكـه              . نيست
. سـازد   ر مي ت  اضداد را بايد به عنوان اصول پذيرفت، روشن       

بـين  «كوشد نشان دهد كه هـر تغييـري        در اينجا ارسطو مي   
. شود  سوي ضدي ديگر واقع مي    ، يعني از ضدي به      »اضداد

ــك از      ــر ي ــر ه ــداد در نظ ــن اض ــه اي ــايي ك ــا از آنج ام
، لـذا لازم    انـد   شناسان پيشين از نوعي متفاوت بـوده        طبيعت

اضـداد  هاي    است مشخص نمود كه كدام يك از اين جفت        
  .ايد در شمار اصول تغيير به حساب آوردرا ب

دارد كه اين اضداد بيش از يك         ارسطو نخست اظهار مي   
 سپس در Ph. 189b 7-22.(2(توانند باشد  جفت نمي
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سازد كه آن يك جفت اضداد مـد          فصل هفتم روشن مي   
 بر اين اساس هـر      3 . هستند “فقدان” و   “صورت”نظر او   

ست كه شـيء    تغييري مستلزم به دست آوردن صورتي ا      
امـا همچنـين ارسـطو      . در آغاز تغيير فاقد آن بوده است      

پيشتر در فصل ششم نشان داده است كه تغيير از ضدي           
تواننـد   رو كه اضداد خود نمي      ويژه از آن    به ضد ديگر، به   

ه اضداد خود جـوهر     ك  به يكديگر تبديل شوند و نيز اين      
 نيستند، نياز به اصل ديگري دارد كـه حامـل و زيرنهـاد            
آنها باشد و در طـي فراينـد تغييـر، ضـدي را از دسـت                

 بر ايـن اسـاس      4 .آورد  بدهد و ضد ديگري را به دست        
بـر سـه      ارسطو تحليل خود از تغيير در فصـل هفـتم را            

زيرنهــادي : ســازد مفهــوم و اصــل متمــايز اســتوار مــي
)hupokeimenon(   كه در آغاز و انتهاي هر تغييـري

مفهـوم يـا اصـل فقـدان        ماند كه هسـت،       همان باقي مي  
)steresis (  ًــا ــر وجــود دارد و نهايت ــاز تغيي ــه در آغ ك

كه شيء در ابتدا فاقد آن اسـت و در          ) eidos(صورتي  
  . آورد انتهاي تغيير آن را به دست مي

به نظر ارسطو هر گونه تغييري ضرورتاً مستلزم اين سـه   
، حال اين تغيير چـه  )Ph. 190a31-b10(اصل است 
يعنـي آنجـا كـه سـقراط        (ض شيء باشـد     تغيير در اعرا  

 و چـه تغييـر در       5 )شـود   دان مـي    ندان، موسيقي   موسيقي
 جوهر، يعني آنجا كه در طي فرايند تغيير جوهري          همقول

يـا از   ) كـون (آيـد     كه پيشتر وجود نداشته به وجود مـي       
براي نمونه پديد آمدن مجسـمه از       ) (فساد(رود    ميان مي 

  ).وط بلهبرنز، يا درخت بلوط از هست
 همــواره بايــد gignesthai( 6 ( مــوارد شــدنهدر همــ

شود و اين چيـز هـر       چيزي زيرنهاده باشد كه چيزي مي     
منظـور مـن از     (چند در عدد يكي است اما در صـورت          

)  است(in account)» در تعريف«همان » در صورت«
نـدان،   در جـايي كـه انسـان موسـيقي       [زيرا  . يكي نيست 

نـداني    بودن همان موسـيقي   ، انسان   ]شود  دان مي   موسيقي

مانــد و ديگــري  وانگهــي يكــي از ايــن دو مــي. نيســت
زيـرا  (مانـد   ماند، يعني آنچه كـه ضـدي نـدارد مـي        نمي

ماند، و نيـز شـيء      نداني نمي   ، اما موسيقي  )ماند  انسان مي 
ــيقي    ــان موسـ ــي انسـ ــب از آن دو، يعنـ ــدان مركـ   نـ

)Ph. 190a14-21.(  
سازند كه چرا     عبارات بعدي ارسطو در اينجا، روشن مي      

 موارد تغيير اين تبيين مبتني بـر سـه          هبه نظر وي در هم    
  :تواند كارايي خود را حفظ كند اصل مي

در برخـي   . شـود   گوني گفته مـي   هاي گونا   شدن به شيوه  
كنـيم، بلكـه    موارد مـا از اصـطلاح شـدن اسـتفاده نمـي      

تنهـا در مـورد جـواهر       . شود  گوييم چنين و چنان مي      مي
] بـه طـور مطلـق     [چ قيـد و شـرطي       است كه ما بي هـي     

  ).آيد يعني به وجود مي(“ شود مي”گوييم  مي
 ديگـر  هبه جز در مورد به وجود آمـدن جـوهر، در هم ـ          

موارد روشن است كه بايد زيرنهادي در كار باشد، يعني          
زيرا وقتي چيزي از حيث كميـت يـا   . شود  چيزي كه مي  

د، شو  كيفيت يا نسبت يا زمان يا مكان چنين و چنان مي          
شود، چرا كـه      همواره چيزي است كه چنين و چنان مي       

شـود،    تنها جوهر است كه بر موضوعي ديگر حمل نمي        
  . شود اما هر چيز ديگر بر جوهر حمل مي

سازد كه جوهر و هر چيز ديگري         اما پژوهش روشن مي   
شـود يـا    مـي ”توان گفت  اش به طور مطلق مي     كه درباره 

. آيـد   ده به وجود مـي    ، از چيزي زيرنها   “آيد  به وجود مي  
يـابيم كـه زيرنهـاد         موارد ما چيـزي را مـي       هزيرا در هم  

. آيـد   آيد از آن به وجـود مـي         است و آنچه به وجود مي     
  .آيند براي نمونه جانوران و گياهان از تخم به وجود مي

هـاي    آيند، به شيوه    اشيائي كه به طور مطلق به وجود مي       
شكل، چون يـك   تغيير هبه وسيل . آيند  گوناگون پديد مي  

كنند؛ بـا     مجسمه؛ با افزايش، چون چيزهايي كه رشد مي       
برداشتن، چون هرمس از سنگ؛ با كنار هم نهادن، چون          
يك خانه؛ با استحاله، چون چيزهايي كه از حيـث مـاده            
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 اين مـوارد    هروشن است كه در هم    . شوند  ديگرگون مي 
-Ph. 190a31(آيـد   چيزي از چيـزي بـه وجـود مـي    

b10.(  
كند كه در هـر شـدن يـا           ر اين عبارات ادعا مي    ارسطو د 

تغييري، همواره چيزي در آغاز تغيير وجود دارد كـه در           
طي فرايند تغيير، اگر تغيير در اعـراض باشـد، چنـين و             

شود و يا اگـر تغييـر در جـواهر باشـد، شـيئي                چنان مي 
به تعبير ديگر، در نظـر ارسـطو   . آيد ديگر از آن پديد مي    
. آيـد   شود يا به وجود مي      رست مي هر چيزي از چيزي د    

فرض استوار اسـت كـه هـيچ          خود اين ادعا بر اين پيش     
تواند به وجود آيد،      نمي) لاوجود(چيزي از عدم محض     

شناسان قبل از وي در مـورد         طبيعت هفرضي كه هم    پيش
القول بودند و حتـي پارمنيـدس صـراحتاً از آن             آن متفق 

ــي  ــاع م ــد  دف ــه (كن ــد ب  ;Ph. 187a26-31:بنگري

191b13-14 .(   فرض در آنجا كـه       ظاهراً فهم اين پيش
پاي تغييـر در اعـراض در ميـان باشـد، چنـدان دشـوار               

گونه مـوارد جـوهري وجـود دارد         نيست چرا كه در اين    
اما مشكل در جايي    . شوند  كه اعراض آن دچار تغيير مي     

است كه موضوع، تغيير خود همين جوهر باشـد و پـاي     
ارسـطو  .  در ميـان باشـد  به وجود آمدن جوهري جديـد  

براي مستدل سـاختن ايـن قسـمت از مـدعاي خـود از             
گويـد، كـه ظـاهراً        توسل به پژوهش بيشـتر سـخن مـي        

دهد، چيزي جز ذكر چند       گونه كه خود متن نشان مي       آن
مثال و توسل به استقصاي تجربي موارد به وجود آمدن          

كه ارسطو بايد آن را استقصـايي كامـل و جـامع            (مطلق  
اما چنـين تشـبثي بـه تجربـه،         . نيست) ده باشد تلقي كر 

توانـد بـه طـور        رسد و لذا نمي     چندان كافي به نظر نمي    
جدي فرض به وجود آمدن از لاوجود و عدم محض را           

در واقع مبناي ادعاي ارسطو اين است كه وي         . طرد كند 
يعنـي آنچـه كـه      (اساساً تصوري از پديد آمـدن مطلـق         

 ـ  فيلسوفان اسلامي ابداع مي    نـدارد و لـذا كـون و      ) دنامن

فساد را نيز نوعي شدن، هر چند شدني متفاوت با شدن           
ويژگي شدن آن   . داند  شيء در مقولات عرضي باشد، مي     

است كه بر خلاف پديدن آمدن مطلـق همـواره چيـزي            
شود، چرا كه در غير اين        وجود دارد كه چيزي ديگر مي     

صورت فرايند شدن عبارت از دو رخداد مجـزا خواهـد     
بـا  . از ميان رفتن چيزي و پديد آمدن چيزي ديگـر         : بود
همه خود اين ادعا كه هر گونه تغييري، حتي كون و             اين

فساد را بايد نوعي شدن تلقي نمود، ادعايي است مبتني          
بــر شــواهد تجربــي و لــذا از اســتواري لازم برخــوردار 

  . نيست
 ضـروري هـر گونـه تغييـر و          هبه هر روي ارسطو لازم ـ    

داند كه چيزي در فرايند شدن از همـان           شدني را آن مي   
آغاز وجود داشته باشد و در پايان نيز همان چيـز بـاقي             

 جوهر مربـوط    هداده به مقول    بماند، هر چند تغييرات رخ    
  :گيرد به همين دليل ارسطو نهايتاً چنين نتيجه مي. گردد

گردد كـه هـر       پس از آنچه اكنون بيان داشتيم روشن مي       
 مركـب اسـت، زيـرا       آيد همواره  چيزي كه به وجود مي    

آيد و چيزي هست كه آن        چيزي هست كه به وجود مي     
] آيـد   يعني آنچه در پايان فرايند تغييـر بـه وجـود مـي            [

تواند باشد    شود؛ در مورد اينكه اين چيز اخير چه مي          مي
آن يا چيز زيرنهاده است يـا يـك         : دو امكان وجود دارد   

اسـت، و از    نـدان    ضد است؛ منظور من از ضد، موسيقي      
ــاد، انســان ــين . زيرنه ــه هم ــز ب ــي و ني ــان ب ــكلي،  س ش

نظمـي ضـد اسـت؛ برنـز، سـنگ و طـلا           صورتي، بي   بي
  ). Ph. 190b10-16(چيزهاي زيرنهاده هستند 

ارســطو در ايــن فــراز اخيــر، مثــال دو نــوع زيرنهــاد را 
تغيير در  (يك جا انسان زيرنهاد و موضوع تغيير        : زند  مي

تغييـر در   ( زيرنهـاد تغييـر      است و يكجا برنـز    ) اعراض
دانيم مورد نخسـت جـايي        گونه كه مي   آن. است) جوهر

است كه يك شيء معين و جزئـي موضـوع و زيرنهـاد             
تغيير است، اما مورد دوم جايي است كه شـيء در طـي             
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دهـد و   فرايند تغيير صـورتي جـوهري را از دسـت مـي       
آورد و بنابراين     صورت جوهري ديگري را به دست مي      

ارسـطو تعبيـر   . ند شيء متعين و مشخصي باشـد     توا  نمي
، به عنوان آنچه در طي فرايند تغيير همـان          )hule(ماده  

گونـه    ماند، در فصـل نهـم بـراي زيرنهـاد ايـن             باقي مي 
مثالي كه ارسـطو در اينجـا ذكـر         . برد  تغييرات به كار مي   

كند، مثال پديد آمدن مجسمه از برنـز اسـت كـه در               مي
شايد . آيد  ن ماده مجسمه پديد مي    طي آن از برنز به عنوا     

هـايي از ايـن دسـت     اگر پديد آمـدن را صـرفاً در مثـال    
خلاصه كنيم، قبول اينكه الگوي كلي سه اصـل ارسـطو           
براي تبيين هر گونـه تغييـري كاراسـت چنـدان دشـوار             

كننده اسـت و اگـر مـا          نباشد، اما اين مثال ارسطو گمراه     
خود ارسطو نيز   هاي ديگري از كون و فساد را كه           نمونه

 اينكه زيرنهاد و  هشود در نظر بگيريم، مسأل      متذكر آن مي  
مانـد     تغيير كه در ابتدا و انتهـاي تغييـر همـان مـي             هماد

نمايــد،  چيســت، بســيار از آنچــه در نظــر نخســت مــي
  .شود دشوارتر مي

 تحليل و تبييني كه ارسطو از تغيير به معناي عـام آن        -2
ي انتزاعي است كه تنها بـه       دهد، مبتني بر تمايز     ارائه مي 

يعنـي تمـايز ميـان      . توان بـدان پـي بـرد         عقل مي  هوسيل
مـثلاً صـورت    (پـذيرد     صورت و موجودي كه آن را مي      

به تعبيـر ديگـر،   ). پذيرد داني كه انسان آن را مي     موسيقي
تواند از اشياء در حال تغيير به كمك انتـزاع بـه              عقل مي 

، و ديگـر    يكـي صـورت   : دو مفهوم انتزاعي دست يابـد     
ماند، يعنـي زيرنهـاد    آنچه پس از انتزاع صورت باقي مي     

نـداني    در مورد انسان موسيقي   . شده منهاي صورتِ انتزاع  
داني يـا     شود، اگر ما صورت موسيقي      دان مي   كه موسيقي 

مانـد انسـاني      نداني را انتزاع كنيم آنچه باقي مي        موسيقي
 نـداني   داني يـا موسـيقي      است كه بدون صورت موسيقي    

انسـان  . دان  لحاظ شده است، يعنـي انسـان غيرموسـيقي        
دانـي اسـت    دان، كه نه فاقد صورت موسيقي      غيرموسيقي

و نه داراي آن، در واقع انسـاني كـه نسـبت آن بـا ايـن                 
صورت لحاظ نشده، همان زيرنهاد تغيير است به معناي         
آن چيزي كه در طي تغييري از آن قسم كه در آن انسان             

بـه  . مانـد  شـود، بـاقي مـي       دان مي   قيندان، موسي   موسيقي
ماند يعنـي     آنچه كه ضدي ندارد باقي مي     «تعبير ارسطو،   

نداني يا شيء مركب از آن دو، يعني          انسان و نه موسيقي   
در اينجـا  ). Ph. 190a18-21(» نـدان  انسـان موسـيقي  
دان، كه يك مفهوم انتزاعي است و در          انسان غيرموسيقي 

د جــوهري، يعنــي خـارج وجــود نــدارد، همـان زيرنهــا  
نـداني    جوهري است كه در طي فرايند تغيير از موسيقي        

كنـد،    اما آنچه كه تغيير مي    . ماند  داني باقي مي    به موسيقي 
ندان   نه اين زيرنهاد جوهري، بلكه خود سقراط موسيقي       

 تغيير است و در خـارج بـه    است كه موضوع تغييركننده 
ياء عنوان يك فرد جزئـي در كنـار و جـدا از سـاير اش ـ              
دان   جهان وجود دارد و در پايان تغيير سـقراط موسـيقي          

ترتيــب، زيرنهــاد تغييــر ســقراط     بــدين. شــود مــي
ــيقي ــه صــورت    غيرموس ــه متصــف ب ــه ن ــت ك دان اس

نـداني، امـا    داني است و نه متصف بـه موسـيقي    موسيقي
  .ندان است كند سقراط موسيقي آنچه تغيير مي

وهر  ج ـ لـه سان در مـورد تغييراتـي كـه بـه مقو            به همين 
شود، يعني كون و فساد، آنچه در طي فراينـد            مربوط مي 

ماند باز زيرنهادي انتزاعـي اسـت كـه در            تغيير باقي مي  
آغاز تغيير نه واجد آن صـورت جـوهري اسـت كـه در          

چنـين  . آورد و نـه فاقـد آن        پايان تغييـر بـه دسـت مـي        
توان زيرنهاد مـادي      زيرنهاد فاقد صورت جوهري را مي     

ابرِ زيرنهاد تغيير از نوع نخست كه زيرنهـاد         ناميد، در بر  
آن، زيرنهاد جوهري بود، چرا كه در اين نوع دوم تغيير،           

كنـيم صـورت جـوهري شـيء          آنچه از شيء انتزاع مـي     
 شـيء  هماند مـاد  است و آنچه پس از اين انتزاع باقي مي  

است كه به نظر ارسطو در طي فرايند تغيير همان بـاقي            
ي كه ارسطو بـراي چنـين تغييـري       در مورد مثال  . ماند  مي
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كند، يعني مثـال پديـد آمـدن مجسـمه از برنـز،               ذكر مي 
تـوان تحليـل      گونه كه پيشتر بيان شد، به سادگي مـي          آن

كلــي ارســطو از هــر تغييــري را دنبــال كــرد و برنــز را 
زيرنهاد مادي تغيير دانست كه در آغاز فاقد يـك شـكل      

 ه شـكل چهـر    خاص است و در پايان فرايند تغيير، مثلاً       
امـا مسـأله اينجاسـت كـه مثـال          . سقراط را گرفته است   

ارسطو، مثالي چندان مناسب براي نوع دوم تغيير كـه در     
آيد، به نظـر   آن جوهري كه پيشتر موجود نبوده پديد مي  

كنـد    رسد، چرا كه آنگونه كه ارسطو نيز اذعـان مـي            نمي
)Ph. 190b5-6 (     تغييـر در چنـين مـواردي، تغييـر در

بندي خـود ارسـطو در        ت و شكل بنا به تقسيم     شكل اس 
 .Catبنگريـد بـه   (مقولات، از اقسـام اعـراض اسـت    

10a11) .(            در اينجا اگر به ويژه به جاي برنـز، مـوم را
در نظر بگيريم، قبول اينكه تغيير مومِ فاقد شكل خـاص     

 سـقراط، تغييـري عرضـي اسـت     هبه مـثلاً شـكل چهـر     
ديگري نيز كه ارسـطو     در واقع موارد    .) نمايد  تر مي   آسان

) به استثناي دو مـورد (زند  براي تغيير در جوهر مثال مي     
كنـار هـم نهـادن      . ماننـد   چندان به تغيير در جوهر نمـي      

تيرآهن و آجر و شكل دادن يك خانه از مجموع آنها را            
توان تغيير در جوهر يك آجر يـا تيـرآهن دانسـت،              نمي
 سنگ گونه كه درآوردن ستون هرمس از يك قطعه       همان

كنـد   اما آن تغييري كه در طـي آن چيـزي رشـد مـي           . را
و بـه  ) شود مثلاً بذر بلوط به درخت بلوط بالغ بدل مي        (
 هويژه در مورد آن تغييري كه بـه تعبيـر ارسـطو در مـاد              

افتـد، كـه ظـاهراً منظـور ارسـطو تبـدل              شيء اتفاق مي  
كـم از   تـوان دسـت   عناصر اوليه به يكـديگر اسـت، مـي    

 پيدايش جـوهري كـه پيشـتر موجـود          چيزي نزديك به  
  .نبوده سخن گفت

هـاي آن   ارسطو در طبيعيات  از اين قسم تغيير و تفاوت        
گويـد و     با ديگر اقسام تغيير بـيش از ايـن سـخن نمـي            

 بحـث در ايـن بـاره را بـه مقولـه كـون و فسـاد                  هعمد

 از كتاب نخست و     4در آنجا ارسطو در فصل      . سپارد  مي
اله به ويژه از تفاوت زيرنهـاد  در بيان تمايز كون و استح    

  :گويد هر يك از اين دو نوع تغيير سخن مي
و اسـتحاله   ) كون(حال بايد تفاوت ميان به وجود آمدن        

را بيان كنيم، زيرا به نظر مـا ايـن تغييـرات متفـاوت بـا              
پس از آنجـايي كـه مـا بايـد زيرنهـاد را و              . يكديگر اند 

مل گردد،  ويژگيي كه طبيعتش آن است كه بر زيرنهاد ح        
از يكديگر متمايز سازيم؛ و از آنجايي كه ممكـن اسـت      
در هر كدام از اين دو تغيير رخ دهد؛ اسـتحاله هنگـامي             

مانـد   دهد كه زيرنهاد محسوس است و باقي مـي        رخ مي 
هايش، اعم از اينكه اضداد باشـند يـا بينـابين             اما ويژگي 

 مثلاً بدن هـر چنـد در طـي فراينـد          . يابند  آنها، تغيير مي  
ماند ولي يك بار سالم است و         تغيير همان بدن باقي مي    

دار   سپس بيمار؛ يا برنز اكنون گرد است و سپس گوشـه          
 7 .مانـد   همه همچنان همان برنز باقي مـي        با اين . شود  مي

اما هنگامي كه هيچ چيز محسوسي بـه عنـوان زيرنهـاد            
باقي نماند، و يك چيز     ] گونه كه بود    يعني آن [اين همان   
براي نمونه هنگامي كه نطفـه    (كند    ك كل تغيير    چونان ي 

شود، يا آب به هوا، يا        چونان يك كل به خون تبديل مي      
، چنين تغييراتي، بـه وجـود       )هوا چونان يك كل به آب     

آمدن جوهري و از ميـان رفـتن جـوهري ديگـر اسـت              
)GC. 319b8-18 .... (  ماده به معناي واقعي كلمـه را

 پذيراي به وجود آمـدن      بايد همين زيرنهادي دانست كه    
 اسـت ] يعني تغيير در صورت جوهري    [و از ميان رفتن     

)GC. 320a2-4.(  
ارسطو در اين عبارات از كون و فساد به فـرض وجـود             

كند كه ماده به معناي واقعـي كلمـه،           زيرنهادي اشاره مي  
 است، يعني زيرنهادي نامحسوس كه      8“ اولي هماد”يعني  

جـوهري شـيء از     در تغييراتي كه در طـي آن صـورت          
آيـد، بـاقي      رود و جوهري ديگر به وجـود مـي          ميان مي 

شرطي كه ارسطو در اينجا براي كـون و فسـاد           . ماند  مي
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 شيء هـيچ چيـز     ه شرط كه از ماد     كند، يعني اين    ذكر مي 
مانـد،    محسوسي در طول فرايند كون و فساد باقي نمـي         

هايي را كه ارسطو بـراي ايـن قسـم            آشكارا غالب نمونه  
 در طبيعيات  آورده است از تعريف كـون و فسـاد          تغيير

. گردانـد   سازد و بـه تغييراتـي عرضـي بـازمي           خارج مي 
عبارت ارسطو در اينجا صراحت دارد بر اينكه تغييراتـي     
را بايد كون و فساد به شمار آورد كه در آن كـل شـيء               

هـايي كـه ارسـطو بـراي آن مثـال             كند و نمونه    تغيير مي 
عناصر بسـيط اوليـه بـه يكـديگر،         ويژه تبدل     زند، به   مي

هر چنـد تعبيـر ارسـطو در    . تأييدي بر اين تعريف است 
اينكه در كون و فسـاد، شـيء چونـان يـك كـل تغييـر                

كند خالي از ابهام نيست، فعلاً ما در بخش بعدي بـه              مي
ر ماهيت و چيستي زيرنهاد چنـين تبـدلات ميـان عناص ـ          

) ، ب 4بخش  (پردازيم و سپس در بخش نهايي مقاله          مي
  .گرديم ساز اين تعبير بازمي  مسألههبه نكت

 اما اين زيرنهاد كون و فساد كه ارسـطو، آن را مـاده              -3
داند، چيسـت    اولي، ميهبه معناي واقعي كلمه، يعني ماد    

 ه اولـي، مـاد    هبه نظر ارسطو مـاد    . و چه خصايصي دارد   
مشترك عناصر بسيط چهارگانه، آب، خاك، آتش و هوا         

ين عناصر خـود عبـارت انـد از يـك           هر يك از ا   . است
 تركيبـي از هـر يـك از       ه زيرنهادي مشترك به اضاف    هماد

 زيرنهادي اسـت    هبراي نمونه، آب ماد   . دو جفت اضداد  
 ه اضداد سردي و تري؛ خـاك هـم همـان مـاد            هبه اضاف 

مطـابق ايـن    .  سردي و خشكي   هزيرنهادي است به اضاف   
نچـه  شود، آ   برداشت، هنگامي كه آب به خاك تبديل مي       

 واحـد كـه در آغـاز        هافتد اين است كه آن ماد       اتفاق مي 
اي كه سرد و خشك است تغيير          سرد و تر است، به ماده     

شـود، در    اولي ناميده مـي هترتيب آنچه ماد بدين. يابد  مي
اي است كه هـر يـك از عناصـر      نخست خميرمايه  هوهل

 هاين عناصر نيز خود ماد    . اند  چهارگانه از آن ساخته شده    
 و   سـان تـا پيچيـده       م بعـدي هسـتند، و بـه همـين         اجسا

-276: 1382صفري،  بنگريد به قوام(ترين اجسام  مركب
270 ،281-279.( 

 اولـي   ه سرشت ماد  هترين توضيحي كه ارسطو دربار      مهم
دهد، عبـارات وي در فصـل اول از كتـاب             به دست مي  

كوشد نادرسـتي     دوم در كون و فساد است كه در آن مي         
 هشناسش را در قول بـه وجـود مـاد           تنظر اسلاف طبيع  

خطاي ايـن  به نظر ارسطو، . واحد و جسماني نشان دهد  
اي واحد     اوليه، ماده  ممتفكران آن است كه در كنار اجسا      

ــارق  ــي جــدا و مســتقل از آن [كــه جســماني و مف يعن
 است را وضع كردند، زيرا غيرممكن اسـت كـه           ]اجسام

. ه باشـد اي بدون اضداد محسوس وجود داشت چنين ماده 
 Timaeus( 9(اي از تيمـائوس       سپس ارسطو بـه فقـره     

» قابـل كـل  « كه در آن افلاطون از   كند  افلاطون اشاره مي  
)omnirecipient (  به نظـر ارسـطو     . سخن گفته است

بيان افلاطون در اينجا بر هيچ تصور و برداشت روشـني    
  :چرا كه. استوار نيست

مفارق از   افلاطون روشن نساخته است كه آيا قابل كل         
جا بـه كـار       عناصر، وجود دارد يا نه؛ وانگهي آن را هيچ        

كند كـه آن،   برد و در واقع، او به اين سخن اكتفا مي           نمي
 _يك زيرنهادِ مقدم بر چيزهاي موسوم به عناصر است          

 چيزهـايي اسـت   ه آنهاست چنانچه طلا زيرنهاد هزيرنهاد
، اگر  همه اين تشبيه     است و با اين     كه از طلا ساخته شده    

. سان بيـان گـردد، خـود خـالي از اشـكال نيسـت               بدين
رونـد را   آينـد و از ميـان مـي         چيزهايي كه به وجود مـي     

انـد نـام    اي كه از آن به وجـود آمـده   توان با نام ماده   نمي
نهاد؛ اين تنها در مـورد چيزهـايي كـه پـس از اسـتحاله         

اي كه از آن استحاله       [شوند است كه نام ماده        حاصل مي 
  10 .كنند را حفظ مي]  انديافته

ارسطو پس از بيان نقد خود بر افلاطـون، كـه در واقـع              
 واحـد بنيـاديني   ه بـه مـاد  كساني است كه هنقدي بر هم 
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 ايـن   هرأي خـود دربـار     اجسام قائل انـد،      همفارق از هم  
  :دارد  چنين بيان ميموضوع را

 همـاد ] چيزي به نـام   [نظر خود ما اين است كه هر چند         
اي كه چيزهاي موسوم بـه        ماده(هست  اجسام محسوس   

، ولي ايـن مـاده مفـارق        )آيند  عناصر از آن به وجود مي     
اي را    بايد ماده . ... نيست و همواره همراه با اضداد است      
كـه مفـارق نيسـت،        مبدأ نخستين بدانيم كه در عين اين      

 سـرد  هزيرنهاد كيفيات متضاد است؛ زيـرا نـه گـرم مـاد       
 هكه زيرنهاد است كـه مـاد       گرم، بل  هاست و نه سرد، ماد    

سان چونان اصـول، مـا نخسـت          بدين. اين هر دو است   
آنچه كه بالقوه محسـوس اسـت را داريـم، دوم اضـداد             

و سوم آتـش، آب و ماننـد        ) منظورم گرما و سرماست   (
  ).GC. 329a33-329b1(آن 

 اولـي  هعبارت اخير ارسطو بر اين تصريح دارد كـه مـاد         
ي در ازل بــه چيــزي نيســت كــه حتــي روزي روزگــار

صورت مفارق و مستقل از اضداد وجود داشته و بعد به           
طريقي كه كيفيت آن بر ما معلوم نيست يـك جفـت از             

بلكه سخن ارسطو اين است كه      . اضداد را پذيرفته است   
 اولي از بدو وجود، كـه البتـه وجـود آن نيـز ازلـي                هماد

به تعبيـر   . است، همراه با يك جفت از اضداد بوده است        
 اولايـي  هآنچه از همان ابتدا وجود داشـته نـه مـاد        ديگر  

مفارق و مستقل، بلكه هر يك از عناصر چهارگانه، آب،          
 هچنـين برداشـتي از مـاد   . خاك، آتش و هوا بوده اسـت   

تواند برخي ديگـر از عبـارات ارسـطو     اولي همچنين مي  
 هبراي نمونه ارسطو ماد   . در كون و فساد را روشن سازد      

-332a27 و 319b14(دانـد     اولي را غيرمحسوس مـي    

b1 .(    اولي، بايد منظور وي     هطبق برداشت ارسطو از ماد 
 اولي اساساً به نحو مفارق و مستقل از         هاين باشد كه ماد   

اجسام هيچ وجودي ندارد تا اينكه محسوس و يا حتـي           
ــين ارســطو در . غيرمحســوس باشــد  319b3-5همچن

  :دارد اظهار مي

سان و واحد است، اما      عناصر اربعه، به يك معنا يك      هماد
زيـرا آنچـه زيرنهـاد      . به يك معناي ديگر متفاوت است     

آنهاست، طبيعت آن هرچه كه باشد، يكسـان اسـت امـا            
  .وجودش يكسان نيست

منظور ارسطو از اين عبارت اخير نيز ظاهراً آن است كه           
 مشـترك   ه اولي به لحاظ تحليل عقلي، ماد      ههر چند ماد  

 ه آنجـايي كـه ايـن مـاد        ميان چهار عنصر اسـت، امـا از       
مشترك تحقق بـالفعلي جـدا از عناصـر نـدارد، تحقـق             
بالفعل و وجود خارجي آن در مورد هر عنصر متفـاوت           
از عنصر ديگر است چرا كه در هر مورد در قالب يكـي             

  .شود از عناصر چهارگانه متحقق مي
 اولـي  هگونه كه پيشتر اشاره شد، ماد همچنين ارسطو، آن 

توانـد بـه وجـود         اولي نمي  هچرا كه ماد  داند    را ازلي مي  
به تعبير ارسطو اگر ماده بنا بود ايجاد شود بايـد از             . آيد

موجودي سابق بر آن كه زيرنهـاد آن اسـت، بـه وجـود            
طبيعـت خـاص خـود      ”حال آنكه زيرنهاد بودن     . آمد  مي
بـه  . تواند از خودش ايجاد شود      است و شيء نمي   “ ماده

 اولـي نـابود     ه مـاد  دليل مشابه ارسطو مدعي اسـت كـه       
  ). Ph. 192a29-34(شود  نمي

) و ذات( اولي را فاقد صورت    هو نهايتاً اينكه ارسطو ماد    
هر چند ارسطو اين نكته را بـه        . داند  و لذا ناشناختني مي   

 هپروراند، اما مقايس مي) Ζ, 3(طور خاص در متافيزيك 
 نيز مبنايي براي Ph. 206a15ميان نامتناهي و ماده در 

اين مقايسـه ظـاهراً بـر ايـن اسـاس           . آورد  هم مي آن فرا 
تـوان بـه      استوار است كه هم نامتناهي و هم ماده را مـي          

شوند لحاظ    گاه متحقق نمي    اي كه هيچ    عنوان امور بالقوه  
در مـورد نامتنـاهي منظـور ارسـطو كـاملاً روشـن             . كرد
 متحقـق بالفعـل نامتنـاهي وجـود         ههيچ مجموع ـ : است
 بايد منظور ارسطو اين باشد كـه        اما در مورد ماده   . ندارد

چون ماده قابل تحقق بـه صـورت هـر گونـه جـوهري              
 جواهر و بالفعل هيچ يك از       هاست، پس ماده بالقوه هم    



    25/   اولي و بررسي آن در علم طبيعت ارسطوتفسيري از ماده
  

لذا ماده خود هيچ صورتي ندارد و ناشـناختني         . آنهاست
 ).Ph. 206a26(است 

 ارسـطويي،  ه مـاد ه ايـن مقالـه آمـوز   ه به نظر نويسند  -4
طبيعيـات  و در كـون و فسـاد          گونه كـه در       كم آن   دست

مطرح شده، با ابهامات اساسي روبـرو اسـت كـه دليـل             
اصلي آن را نيز در مشكلات موجود در برداشت ارسطو          

در . از تغيير، به ويژه كون و فساد، بايـد جسـتجو نمـود            
اين بخش پاياني مقاله، نويسنده قصد دارد تا به بررسي           

اه اين آموزه   اي ابهامات و مشكلات موجود بر سر ر         پاره
  .بپردازد
كنـيم    نخستين دسـته اشـكالاتي كـه بررسـي مـي          ) الف

هـاي ارسـطو      اشكالات و ابهاماتي است كه در اسـتدلال       
 بر وجود اصل سومي در كنـار اضـداد بـه     Ph. I, 5در

ها را،    اين استدلال . خورد  عنوان زيرنهاد آنها به چشم مي     
عيـات   كه ارسطو بر اساس آنها براي نخستين بار در طبي         

تـوان در قالـب سـه     گويد، مي  از زيرنهاد تغيير سخن مي    
  . استدلال دسته بندي نمود

توان به دو اصل محدود سـاخت         تعداد اصول را نمي   ) 1
  چرا كه

توان تخلخل را به چيـزي         فهم اينكه تكاثف چگونه مي    
توانـد داراي     فهم اينكه تكاثف چگونه مـي     [تبديل سازد   

 انحـا در تخلخـل اثـر        طبيعتي باشـد كـه بـه نحـوي از         
و همـين سـخن     . ، يا بـر عكـس، دشـوار اسـت         ]بخشد
 هر جفت ديگر از اضداد صادق است، عشـق بـا            هدربار
شود و اشياء را از آن به وجود          تركيب نمي ] ستيز[نفرت  
آورد، و همچنين نفرت نيز شيئي از عشق به وجـود          نمي
آورد، بلكه آن دو در چيزي سـوم، كـه غيـر از هـر                 نمي

  ).189a22-6(بخشند  نهاست، اثر ميدوي آ
 اين چيز سوم كه در هر موقع با يكي از اضـداد همـراه              
است و ضد ديگـر بـا تـأثير بـر آن، آن را دچـار تغييـر                  

  . سازد همان زيرنهاد و ماده است مي

اشكال اصلي اين استدلال آن است كه ارسطو در فصـل           
هفتم، اضـداد بنيـادين را عبـارت از صـورت و فقـدان              

داند، در حالي كه آنچه اسـتدلال او در اينجـا بـر آن               مي
چرا كـه   . استوار است همان تصور سنتي از اضداد است       

اگر صورت و فقدان را به عنوان اضداد بنيادين مد نظـر            
داشته باشيم، اساساً مشخص نيست كه چگونـه فقـدان،          

  .تواند بر چيزي اثر كند كه امري سلبي است، مي
مبنـي بـر رأي او در مقـولات    اسـتدلال دوم ارسـطو   ) 2

2a34-b6         ًاست مشعر بر اينكه هر محمولي بايد نهايتا 
حال از آنجايي كه بنـا      . بر جوهري نخستين حمل گردد    

به تصور ارسطو از اضداد به معناي سنتي آن، صورت و           
شـوند، لـذا آنهـا بايـد          فقدان نيز بايد بر چيـزي حمـل         

وعِ حمل  موضوع و زيرنهادي داشته باشند، و چون موض       
همواره بـر محمـولات آن مقـدم اسـت، پـس بايـد آن               

 .Ph(موضوع يعني زيرنهـاد را اصـل سـوم بشـماريم     

189a27-32 .(         اين استدلال نيز با چند اشـكال جـدي
  :روبروست
كنـد     تصريح مي  189a29-32كه ارسطو در      نخست آن 

تواند بر چيزي حمل شود، لذا چيـزي          كه يك اصل نمي   
دليـل  . شود يك اصـل نيسـت      كه بر موضوعي حمل مي    

 يـك اصـل     الـف ارسطو بر اين مدعا آن است كه اگـر          

، اصل اصل   ب حمل شود، در آن صورت       بباشد و بر    
توانـد    كه اصل به عنوان اصـل نمـي         خواهد بود، حال آن   

حال اگر توجه داشته باشيم كه      . اصلي ديگر داشته باشد   
جفت اضداد ارسطويي يعني صورت و فقدان، هر دو بر          

توانند بـدون     شوند و نمي    ع و زيرنهادي حمل مي    موضو
آن زيرنهاد چيزي را به وجود آورند يا تغييـري را آغـاز          
كنند، در اين صورت يا نبايد اضداد را در شـمار اصـول         
. آورد و يا اينكه نبايد اضداد را بـر چيـزي حمـل نمـود     

    .دهد ارسطو هيچ پاسخي براي اين اشكال ارائه نمي
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اقضـي كـه ايـن اسـتدلال را در برابـر            دومين ابهـام و تن    
هـاي بنيـادي ارسـطو قـرار          برخي ديگر از آرا و آمـوزه      

دهد، اظهار آغازين ارسـطو در ايـن اسـتدلال اسـت              مي
 .Ph(كـه اضـداد، جـوهر چيـزي نيسـتند       مبني بر ايـن 

189a27-9 .(         منظور ارسطو از ايـن عبـارت بايـد ايـن
ت ذاتـي   توان جوهر و مقوم طبيع      باشد كه اضداد را نمي    

)ti estin (جواهر هچيزهايي كه ارسطو آنها را در مقول 
اگـر منظـور ارسـطو از       . كند، به شمار آورد     بندي مي   رده

اضداد در اينجا صرفاً اضداد بـه معنـاي سـنتي آن بـود،              
دانـيم كـه      توانستيم قول او را موجه بـدانيم، امـا مـي            مي

اسـت، و  “ فقـدان ”و “ صـورت ”منظور ارسطو از اضداد    
تم هـم   گونه كه پيشتر بيان شد، صورت در فصل هف ـ         آن

شـود و هـم       هـاي عرضـي مـي       شامل اعراض و ويژگي   
شامل صور جوهري و ذاتي اشياء، چرا كه ارسـطو هـم            

گويـد و هـم از        از تغيير در مقولات عرضي سـخن مـي        
تغييراتي كـه در طـي آن زيرنهـاد بـا بـه دسـت آوردن                

  . دآور صورت جوهري، يك جوهر جديد به وجود مي
تـر ايـن كـه قـول اخيـر         سواي اين اشكال، اشكال مهـم     

ارسطو و نيز سخن او در مقولات مبني بر اينكه جـواهر           
 ه، بـا كـل آمـوز   )Cat. 3b24-32(هيچ ضدي ندارنـد  

.  اوليه به عنوان زيرنهاد عناصر اربعه در تضاد است         هماد
بر طبق اين آموزه، هر يك از عناصر اربعه عبارت اند از            

خود اين  .  همراه با يك جفت از اضداد است       اي كه   ماده
گونه كه پيشتر گفتـه شـد، هـيچ ذاتـي نـدارد و       ماده، آن 

اكنـون مسـأله ايـن اسـت كـه          . اساساً ناشناختني اسـت   
 فاقد ذاتي با اضافه شدن دو ضد، كـه          هچگونه چنين ماد  

تواننـد جـوهر يـا      بر طبق اظهارات صريح ارسـطو نمـي       
تي بـيش از كيفيـات   مقوم جـوهر باشـند و لـذا از مـاهي       

عرضي برخوردار باشند، به يـك جـوهر داراي ذات، آن       
هم جوهري همچون عناصـر اوليـه كـه اسـاس تمـامي             

گردد؟ ارسـطو ناچـار بايـد       موجودات هستند، تبديل مي   

 هبپذيرد كه آنچه زيرنهاد اين اضداد است نـه يـك مـاد            
بدون ذات و نامتعين، بلكه جوهري است واجد صورت         

كه در وجود خارجي بدون اعراض گرمـي        ) مثلاً جسم (
هـر چنـد   . شـود  يا سردي و تري يا خشكي متحقق نمي     

اين قول نيز به معناي آن نيسـت كـه چنـين زيرنهـادي              
نخست به نحو مستقل وجود داشته و بعد اين اعـراض           

  موضـع ارسـطو در مـورد اينكـه    . انـد  بر آن عارض شده  
 ذهني بـه  عناصر اوليه بسيط اند و صرفاً به لحاظ تحليل    

توانـد    شـوند، همچنـان مـي       ماده و صورت تقسـيم مـي      
استوار بماند، هر چند اكنون ديگر اين عناصر به لحـاظ           
تحليل ذهني نه ديگر به ماده و صورت، كه به جسـم و             

  .شوند اعراض آن تحليل مي
همچنين در اينجا شايسته است به اين نكتـه نيـز توجـه      

وم طبيعيـات    كنيم كه ارسطو در فصل پنجم از كتاب س ـ        
و در استدلالي كه براي رد وجود عنصر نامتنـاهي ارائـه            

 نامتنـاهيي وجـود دارد كـه        هكه مـاد    دهد، قول به اين     مي
اند و در تحليل نهايي بدان        عناصر اربعه از آن پديد آمده     

داند و براي توجيـه       شوند را قولي نادرست مي      منحل مي 
مال شـگفتي   كند كه با ك     اين نادرستي استدلالي اقامه مي    

 اولاي وي و تصـوري كـه او از         ه مـاد  هاز اساس با آموز   
‘ نامحسـوس ’ مشترك عناصر اربعه به عنوان چيزي        هماد

 وجـود   ‘مفـارق ’نه به نحو    كه در ضمن عناصر اربعه و       
. ، آشـكارا در تنـاقض اسـت       )3بنگريد به بخـش     (دارد  

  :استدلال ارسطو اين است
 همــاديعنــي خميرمايـه و  [ولـي وجـود چنــين جسـمي    

مشتركي كه عناصر اربعـه از آن بـه عنـوان زيرنهـاد بـه               
براي اينكه چنـين جسـم   : ... محال است ] اند  وجود آمده 

هـر  . محسوسي در كنار  به اصطلاح عناصر وجود ندارد     
تواند به عناصري كه از آن تركيب يافته منحل           چيزي مي 

رو جسم مذكور بايستي در جهـان مـا و در             از اين . شود
داشت؛ اما چنين      آتش، خاك و آب حضور مي      كنار هوا، 
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  ).204b29-35(چيزي مشاهده نشده است 
روشن است كه اين استدلال پيش از آنكه دامـن قـائلين     
 هبه چنين جسمي را بگيرد، دامـن خـود ارسـطو و مـاد             

گيرد چـرا كـه       اولاي نامحسوس و غيرمفارق وي را مي      
توان بـر اسـاس نـص كـلام وي، صـرف              به سادگي مي  

 اولـي در كنــار  هناپـذيري و عـدم حضــور مـاد    دهمشـاه 
عناصر اربعه را، كه خود ارسطو نيز بر ايـن امـر اذعـان              
دارد، آن را چونان دليلي بر عدم وجود چنين موجـود و            

  .وهمي بودن آن تلقي نمود
بـا تـذكر ايـن      ) 189a32-4(استدلال سوم ارسـطو     ) 3

شود كه هيچ جوهري ضـد جـوهر ديگـر            نكته آغاز مي  
گيـرد كـه    ارسطو از اين مقدمه چنين نتيجـه مـي       . نيست

از آنچه جوهر نيست ناشي     تواند    پس چگونه جوهر مي   «
توانـد مقـدم بـر        شود، و چگونه آنچه جوهر نيست مـي       

منظور ارسطو آن اسـت كـه اگـر تنهـا دو            » .جوهر باشد 
اصل، يعني اضداد، را به عنوان اصول تغيير لحاظ كنـيم           

يين نمود چرا كـه در ايـن        توان پيدايش جواهر را تب      نمي
صورت بايد اين ادعاي محال را قبول كنيم كه جوهر از           

به وجود آمده اسـت،     ) يعني اضداد (آنچه جوهر نيست    
پس بـه ناچـار بايـد       . حال آنكه چنين امري محال است     

قبول كنيم كه اصل سومي، كه آن اصـل سـوم ضـرورتاً             
  . جوهر است، وجود دارد

بـر اسـتدلال دوم، در      روشن اسـت كـه اشـكالات وارد         
  .اينجا نيز اعتبار دارند

 دوم اشكالات نويسنده متوجه تبيين و تفسـير         هدست) ب
ارسـطو در   . ارسطو از پيـدايش در كـون و فسـاد اسـت           

طبيعيات  چندان از چگونگي و چيستي تغييري كـه بـه            
انجامد و فرق اين نحو تغيير با سـاير     پيدايش جواهر مي  

 اين بحث را ظاهراً به كون       گويد و   اقسام آن، سخن نمي   
اما به نظر نويسنده تحليل و تبييني كه        . سپارد  و فساد مي  

ارسطو از اين موضوع در كـون و فسـاد نيـز بـه دسـت            

تواند تصور روشن و خـالي از تناقضـي از            دهد، نمي   مي
ويژه كه تبيين ارسطو بـه   موضع ارسطو به دست دهد، به     

 را بپذيريم آن     اولي هاي است كه هم اگر فرض ماد        گونه
 اولي را   هشود و هم اگر ماد      تبيين با مشكلاتي مواجه مي    

  .فرض نكنيم با برخي مشكلات ديگر
 كوشش ارسطو در پنج فصل نخست كتاب اول كون و          

در فصـل نخسـت او بـه    . فساد بررسي انواع تغيير است  
شناس خـود، بـه ويـژه امپـدوكلس،           نقد اسلاف طبيعت  

 دوم، تمـايز پيـدايش از       مدعاي اصلي فصـل   . پردازد  مي
اجتماع و كنار هم قـرار گـرفتن و نقـد اصـحاب جـزء               

ارسطو در فصل سوم بـه      . لايتجزا بر همين اساس است    
پردازد   بحث در باب برخي مسائل مربوط به پيدايش مي        

كوشد انواع تغيير، به ويـژه        و در فصل چهارم مجدداً مي     
مـورد   اصـلي    همسأل. استحاله را از پيدايش متمايز سازد     

توجه ما در اين بخش تبيين ارسطو در خصـوص وجـه            
تمايز پيدايش از استحاله است، چرا كه دقيقاً در همـين           

رسد بـه ناچـار بـراي     مبحث است كه ارسطو به نظر مي  
متمايز ساختن پيدايش از استحاله، گـاه اظهـاراتي بيـان           

  .  اولي در تناقض استهكند كه با اعتماد به ماد مي
شود كه به نظر ارسطو، قـائلين         ا شروع مي  مسأله از اينج  

 چيزهاي جهان هستي، به ناچار      هبه مبدأ واحد براي هم    
بايد منكر پيدايش شـوند و هـر چيـزي را بـه اسـتحاله               

  :بازگردانند
 چيزهـا يكـي هسـتند و هـر     هگوينـد هم ـ   كساني كه مي  

آيد، بايـد بگوينـد       چيزي از يك چيز واحد به وجود مي       
حاله اسـت، و آنچـه بـه معنـاي          است] همان[كه پيدايش   

اسـتحاله يافتـه    ] در واقـع  [حقيقي كلمه به وجود آمده،      
  ).GC. 314a8-11(است 

 واحـد بـراي عـالم       هبر عكس، كساني كه قائل بـه مـاد        
، آنها بايـد پيـدايش را حاصـل         )ها  مثلاً اتميست (نيستند  

هـاي متفـاوت    اجتماع و كنارهم قرار گـرفتن ايـن مـاده      
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ه به راستي براي ارسـطو دردسرسـاز        اما آنچ . تلقي كنند 
است نظر قائلين به مبدأ واحدي است كه همـه چيـز را             

سـازد، و لـذا       واحـد مـي   ] يعني يك عنصر  [از يك چيز    
ناگزيرند بپذيرند كه پيدايش و تبـاهي همـان اسـتحاله           «

است، چرا كه بر وفق نظر آنها، چيز زيرنهاده يكسـان و            
چنـين را اسـتحاله     و ما تغييري ايـن      : ماند  اين همان مي  

  :به ديگر بيان ).GC314b2-5 (»ناميم مي
اگر تغيير استحاله است، پس زيرنهـاد، عنصـري واحـد           

 چيزهايي كه پذيراي تغيير از يكـي بـه          هاست؛ يعني هم  
 واحد دارند و بر عكس، اگـر زيرنهـاد          هديگري اند، ماد  

ــود     ــد ب ــتحاله خواه ــر اس ــس آن تغيي ــت، پ ــي اس يك
)GC314b29-315a2.(  

آنجايي كه تصور ارسطو اين نيست كه چيزي به نـام           از  
تـوان   پيدايش وجود ندارد و يا اينكه هر پيدايشي را مـي  

رسـد كـه او بـه ناچـار        به استحاله بازگرداند، به نظر مي     
 اولي خود را به عنوان آنچـه در         ه ماد همجبور است آموز  

ماند كنار نهد تـا بتواننـد         طي فرايند تغيير همان باقي مي     
چرا كه حتـي    .  غيرقابل قبول اين فرض بگريزد     هزماز لا 

 اولاي ارسـطويي، يـك عنصـر نيسـت          هگفتن اينكه ماد  
  . كند فرقي به حال استدلال ارسطو ايجاد نمي

تعريفي كه ارسطو براي نخستين بار از پيدايش در فصل          
دهد، اين نكته را كه تبيين پيـدايش بـا            دوم به دست مي   

  :سازد تر مي ايد، روشننم  اولي سازگار نميهفرض ماد
از ] بدون قيد و شرط   [پديد آمدن و از ميان رفتن مطلق        

شـود، بلكـه هنگـامي رخ         اجتماع و افتراق حاصل نمـي     
چيزي چونان يك كـل از ايـن بـه آن تغييـر             دهد كه     مي
 هاين است كه هم   ] ها  يعني اتميست [اما تصور آنها    . يابد

اينجـا  كـه در      چنين تغييراتي، اسـتحاله اسـت؛ حـال آن        
 تغييـر اسـت     هزيرا در آنچه كـه زيرنهـاد      . تفاوتي هست 

يك عامل وجود دارد كه مطابق تعريف است و عـاملي           
پس هنگـامي كـه تغييـر در        . ديگر كه عامل مادي است    

ها باشد، پديد آمدن و از ميـان رفـتن خواهـد              اين عامل 
بود؛ اما هنگامي كه تغيير در تعينـات شـيء و بـالعرض             

  ).GC. 317a20-7(خواهد بود رخ دهد، استحاله 
سازد كه بر خلاف      عبارت اخير چنين به ذهن متبادر مي      

برداشت ارسطو در فصـل هفـتم طبيعيـات  از زيرنهـاد             
تغيير، در اينجا زيرنهـاد تغييـر امـري مركـب از مـاده و        
صورت است كه وقتي اين هر دو، يعنـي شـيء چونـان          
 و  يك كل تغيير يافت، جوهري جديد پديد خواهد آمد        

وقتي اعراض اين شيء مركب تغيير كـرد مـا بـا سـاير              
پـر واضـح اسـت كـه        . اقسام تغيير روبرو خواهيم بـود     

برداشت ارسـطو از پيـدايش جـوهر جديـد بـه عنـوان              
تغييري كه در طـي آن كـل زيرنهـاد مركـب از مـاده و                

 اولايي كه در طـي  هشود، با قول به ماد    صورت ديگر مي  
  . يكسره ناسازگار استماند  فرايند پيدايش همان مي

ــه دســت   ارســطو در فصــل بعــدي تعريفــي از كــون ب
دهد، اما در برابر تبييني كه وي در اينجـا از جريـان               نمي
دهد، مسـتلزم    كون و فساد در جهان به دست مي   هپيوست

 اولي است، فرضـي كـه خـود او نيـز            هفرض وجود ماد  
 ,318a9-11در (شـــود  صـــراحتاً متـــذكر آن مـــي

319a17-22, 319a34-b4 .(همه تعريفي كـه   با اين
ارسطو مجدداً از كون و تمايز آن بـا اسـتحاله در فصـل          

دهد، دوباره مستلزم انكار چيزي بـه         چهارم به دست مي   
عنوان زيرنهاد تغيير است كه در طي فرايند كون و فساد           

بخـش  (در اين تعريف، كه پيشتر بيان شد       . ماند  باقي مي 
ش را از اسـتحاله در آن       ، ارسطو تمايز كـون و پيـداي       )2
داند كـه در كـون و فسـاد چيـز محسوسـي در طـي           مي

چونان  ماند چرا كه در اينجا شيء   جريان تغيير باقي نمي   
يك كل دگرگوني يافته اسـت، در حـالي كـه در مـورد              
استحاله جوهر شيء باقي مانده و فقـط در اعـراض آن            

 هارسـطو در ادام ـ ). 319b14-5(تغييري رخ داده است     
  :نويسد بارات ميآن ع
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دهـد،   هنگامي كه تغيير از ضد به ضد در كميت رخ مـي  
دهـد،   آن نمو و ذبول است؛ هنگامي كه در مكان رخ مي    

حركت انتقالي است؛ هنگامي كه در ويژگـي، يعنـي در           
كيفيت، استحاله است؛ اما هنگامي كه هيچ چيزي بـاقي          

يـا  (ماند كه آنچه حاصل تغيير اسـت يـك ويژگـي        نمي
از آن چيـز  ) ي به هر معنايي كه اين كلمه دارد    يك عرض 

مانده باشد، آن پيدايش است، و تغيير مقابـل آن، از             باقي
  ).319b32-320a2(ميان رفتن است 

هر چند بيان ارسطو در اين عبارات تأييد تعريفي اسـت           
كه وي پيشتر در فصـل دوم از پيـدايش بـه دسـت داده            

 مستلزم پيدايش    در طي جريان تغييري كه      مبني بر اينكه  
يك جوهر است كل شيء اعم از ماده و صـورت تغييـر      

 دال 320a2-4 همه ادعاي مجـدد او در   كنند، با اين مي
بر اينكه مـاده بـه معنـاي واقعـي كلمـه را بايـد همـين                 
زيرنهادي دانست كه پذيراي پيدايش و تباهي است، بـر          

افزايد و كار را براي روشـن سـاختن           ابهام موضع او مي   
كه آيا وي سرانجام در كتاب نخسـت كـون و فسـاد             اين

 اولي را اثبات كند يـا نـه، بسـيار دشـوارتر             هتوانسته ماد 
 .سازد مي

 اولـي را در  ه مـاد هگونه كه ديـديم ارسـطو آمـوز         آن) ج
سازد چرا كـه        نخست براي توجيه تغيير مطرح مي      هوهل

به نظر وي اولاً تغيير و پيدايش از عدم ممكن نيسـت و         
يابـد كـه يـك جنبـه از           تغيير تنها وقتي مصداق مي    ثانياً  

شيء در طول فرايند تغيير همان باقي بماند، چرا كـه در     
غير اين صورت نه با تغيير كه از ميـان رفـتن چيـزي و               

امـا بـه نظـر    . پيدايش چيـزي نـو روبـرو خـواهيم بـود          
 ـ    اولاي ارسطويي نمي   ه، ماد   نويسنده  ـ ثا هتواند جنب ت و  ب

را فـراهم    شـيء    ماندِ  همان باقي مي  آنچه در طول تغيير     
 اولي را فاقـد صـورت و ذات    هچرا كه ارسطو ماد   . آورد
 اولي فاقد صورت و ذات است جاي        هداند و اگر ماد     مي

 هتوان گفت كه مـاد      طرح اين سؤال است كه چگونه مي      

توانـد در طـول       اولايي فاقد هر گونه ذات و هويت، مي       
بـاقي مانـدن آن       مـلاك همـان   . تغيير همان باقي بمانـد    

چيست؟ براي نمونه در تبدل عنصر آب به عنصر هـوا،           
تواند به دست دهد براي       ارسطو چه ملاك و معياري مي     

بخش آب     اي بدانيم كه قوام      هوا را همان ماده    هكه ماد   اين
 اولاي ارسـطو بـا   ه مـاد هبه تعبير ديگر، آموز  . بوده است 

 خود در تناقض است، چـرا كـه مـاده اگـر هـيچ ذاتـي               
همـاني    نداشته باشد و بنابراين فاقد ملاكي باشد كه اين        
تـوان از   آن را در طي زمان تأمين كند، پس چگونـه مـي           

  .همان و ثابت باقي ماندن آن در طول زمان سخن گفت
 اين مقاله حتي با فرض كنـار نهـادن          هبه نظر نويسند  ) د

اشكالاتي كه در سه قسمت گذشته بدان اشاره كرديم و          
م و تمام تبيين مبتني بر سه اصـل ارسـطو از            پذيرفتن تا 

توان تبيـين ارسـطو را        تغيير، باز روشن نيست كه آيا مي      
ارسطو خود ايـن    . در مورد هر گونه تغييري كارا دانست      

هـاي او نيـز    سـازد و بررسـي مثـال      نكته را روشن نمـي    
در مـورد تغييـر     . انجامـد   همواره به تأييد تبيـين او نمـي       

ك خانه، يا تغيير شراب به سركه،  مصالح ساختماني به ي   
اما . ظاهراً دنبال كردن تبيين ارسطو چندان دشوار نيست       
تـوان    تغيير محدود به اين موارد نيسـت و چنـدان نمـي           

تـوان بـه طـور      اطمينان داشت كه تبيـين ارسـطو را مـي         
.  ديگر موارد تغيير قابـل اطـلاق دانسـت        هپيشيني بر هم  

ط بـه درخـت بلـوط        بلـو  هبراي نمونه در تغيير يك دان     
اي از  كم در طبيعيات  آن را نمونـه  بالغ، كه ارسطو دست 

داند، ظاهراً بهتر آن اسـت        پيدايش يك جوهر جديد مي    
در .  مجـزاي تغييـر سـخن بگـوييم        هكه ما از دو مرحل ـ    

 ـ     ه نخست، دان  همرحل  بلـوطِ   ه بلوط به صورت يك جوان
 ـ   هدر مرحل . شود  داراي حيات شكوفا مي     ه دوم اين جوان

در . گـردد   اي حيات به تدريج به درختي بالغ بدل مي        دار
 نخست اين تغيير، شايد بتوان پذيرفت كـه         همورد مرحل 

 بلوط به عنوان مـاده و زيرنهـاد تغييـر بـا از دسـت       هدان
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 بلوط جانـدار را     هدادن صورت خود، صورت يك جوان     
توان بر اساس مباني ارسطو گفت كـه          گيرد، و لذا مي     مي
 دومِ  هامـا در مرحل ـ   . ي مانـده اسـت     شيء همان باق   هماد

 متغيـر   هشود و جنب    تغيير، آنچه دقيقاً دچار دگرگوني مي     
 شـيء اسـت و بـر    هسازد دقيقـاً همـين مـاد        شيء را مي  

ماند، صـورت   عكس آنچه در طول فرايند تغيير باقي مي       
  . درخت بلوط است

توان از تغييراتي مصـنوعي و حتـي خيـالي            همچنين مي 
مانـد نـه      ي آن آنچه همان باقي مـي      نمونه آورد كه در ط    

بـراي  .  شيء، بلكه دقيقـاً صـورت آن شـيء اسـت           هماد
 صندوق الف كه از چوب گـردو        هنمونه فرض كنيد ماد   

ساخته شده است را به طور كامل بـا چـوب بلـوط بـه               
، شـكل و      در اندازه ي   كه هيچ تغيير   عوض كنيم اي     گونه

ت كه  پرسش اكنون اين اس   . جاد نشود كاركرد صندوق اي  
آيا صندوق الف همچنان صندوق الف مانده و يا دچـار           

اگر بگوييم صندوق الف تغييـر كـرده،        . است  تغيير شده 
در آن صورت آنچه در طول تغيير همان باقي مانـده نـه          

اما اگر منكر   .  آن كه دقيقاً صورت آن صندوق است       هماد
رخ دادن هر گونه تغييري در ايـن مـورد شـويم، در آن              

 اين انكار اين قول محال اسـت كـه ميـان       هصورت لازم 
صندوق الفِ ساخته شـده از چـوب گـردو و صـندوق             
الفِ ساخته شـده از چـوب بلـوط هـيچ گونـه تفـاوتي          

  . وجود ندارد
  

  نتيجه

 اولاي ارسـطو در     ه مـاد  ه اين مقاله، آموز   هبه نظر نگارند  
خاستگاه خود كـه علـم طبيعـت وي اسـت، بـا چنـين               

.  روبروسـت  اي   درونـي  يهـا   ها و حتـي تنـاقض       اشكال
هـاي    نويسنده خـود در اينجـا قصـد پاسـخ بـه اشـكال             

شارحان و مفسران قديم و جديد در مورد ماده اولـي را            
 اولاي ه مــادهنداشــته اســت، چــرا كــه اساســاً بــا آمــوز

ارسطويي چندان همسخني و همـدلي نـدارد و در كـل            
پسـندد و عقيـده       تبيين علم جديد از تغيير را بيشتر مـي        

بايسـت ايـن تبيـين         اسلامي نيـز مـي     هكه در فلسف  دارد  
ــا . جديــد را جــايگزين آن تبيــين ارســطويي ســاخت ب

پذيرد كه اين نكـات مـبهم و گـاه متنـاقض              همه مي   اين
بدين معنا نيستند كه اين آموزه ارزش توجه ندارد، ولي           

 ارسطو را با سوالاتي     هكم پژوهشگر و مفسر فلسف      دست
هـايي بـراي آنهـا        تن پاسخ سازند كه بدون ياف     مواجه مي 
 ه تبيين قابل قبول و موجهي از نظريه ي مـاد          هامكان ارائ 

  .سازند اولاي ارسطويي را سست مي
  
  ها نوشت پي

 البته بايد در نظر داشت كه هـر چنـد ارسـطو در وهلـه                -1
نخست در پي تبيين اصول تغيير است، اما اصـول تغييـر در             

شـوند،    تغيير مي عين حال پرده از اصول چيزهايي كه دچار         
  .دارند يعني اجسام، نيز برمي

 البته جاي تعجب دارد كه چرا ارسـطو بعـداً در كـون و               -2
در تبيين جهان طبيعت از دو جفـت  ) GC. II. 1-5 (فساد 

اضداد گرم و سرد و تر و خشك به عنـوان اضـداد بنيـادين            
  .كند استفاده مي

ذكور كه جفت اضـداد م ـ   اين نظر ارسطو را مشعر بر اين    -3
تـوان نظـري رقيـب در برابـر          اند، نمي  “فقدان” و   “صورت”

اسـاً در   اضـداد بنيـادين و اس   ساير آراي اسلاف وي دربـاره     
عرض آنها تصور كرد، چرا كه هر يك از اسلاف ارسـطو از            

) مثلاً عشـق و نفـرت  (يك يا چند جفت مشخص از اضداد      
گفتند، در حالي كه ارسطو صـرفاً دو مفهـوم كلـي         سخن مي 

در . كنـد   قد محتوا را به عنوان اضداد بنيـادين معرفـي مـي           فا
واقع ادعاي ارسطو بسيار شبيه آن است كه بگـوييم اضـداد            

شايد در اينجـا    . “يك شيء و ضد آن    ”بنيادين عبارت اند از     
منظور ارسطو از اضداد، بـه دسـت دادن يـك قاعـده كلـي               
درباره پژوهش در اصول تغيير باشد تا معرفـي يـك جفـت             

يعنـي اضـداد بـدان معنـايي كـه          ( به معناي سنتي آن      اضداد
هـر چنـد چنـين      ). شناس او مد نظر داشـتند       اسلاف طبيعت 
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سـازد چـرا      تفسيري نيز موضع ارسطو را چندان روشن نمي       
هـاي خـود در طبيعيـات      گاه در استدلال  كه ارسطو گاه و بي    

بين اين معناي جديد از اضـداد بـا آن معنـاي سـنتي خلـط               
 نمونه در استدلال بر اثبـات اصـل سـومي در            براي(كند    مي

نكته ديگري كه بايد در اينجا مد ). Ph. I, 6كنار اضداد در 
نظر داشت اين است كه با توجه به برداشت ارسطو از تغيير، 
منظور وي از صورت در جفت اضـداد فقـدان و صـورت،              
صورت به معناي معروف ارسطويي آن، كـه ذات و جـوهر            

ه در اينجا منظور ارسـطو از صـورت         شيء است، نيست بلك   
هر ويژگيي است كه يك شيء ممكن است در فرايند تغييـر            
به دست آورد يا از دست دهد، اعم از آنكه اين ويژگي يكي 

كمـا اينكـه    (از اعراض مقولي باشد و يا صـورت جـوهري           
دانـي را بـه       توانـد صـورت موسـيقي       ندان مي   انسان موسيقي 

توانـد    و دانه بلوط نيز مـي     عنوان يك عرض به دست آورد،       
صورت يك درخت بلوط كامل را به عنـوان يـك صـورت             

 ,Βοstockهمچنين بنگريـد بـه   ) (جوهري به دست آورد

ابن سينا نيـز در سـماع طبيعـي در    ). 10-11 ,3-4 :1982
كند، از جمله در فصـل دوم از          چند جا بدين نكته اشاره مي     

وهر اسـت  جوهر از حيث اينكه ج ـ    ’نويسد    مقاله نخست مي  
هيئت او را صورت گويند و فرق ميان صورت و عـرض را             
در منطق معلوم كرديم اما آنچه متغيـر و مسـتكمل اسـت و              
تغيير و استكمالش در جوهريت نباشد هيئـت آن را عـرض            
گويند، ليكن عادت بر اين جاري شده است كه هر هيئتي را         
در اين مورد صورت بخوانند، پـس هـر هيئتـي را صـورت              

ميم و معني آن هر امري است كه در چيـز پذيرنـده آن              نا  مي
‘ حادث شود و بدان واسطه موصوف به صفت خاصي گردد         

  ).25: 1316سينا،  ابن(
 ارسطو در اين فصـل سـه اسـتدلال متمـايز بـر وجـود                 -4

سازد كـه مـا در خاتمـه ايـن مقالـه            زيرنهاد مادي مطرح مي   
  .پرداخت  ها خواهيم به بررسي آن استدلال) ، الف4بخش (
سـازد،    روشن ميPh. V, 2گونه كه بعداً ارسطو در   آن-5

تغييرات عرضي عبارت انـد از تغييـر در كيفيـت، كميـت و              
  .مكان

 بايد توجه داشت كه ايـن فعـل يونـاني هـم بـه معنـاي              -6
-come to be [such-and (“شـدن ] چنـين و چنـان  [”

such] (  بـه وجـود آمـدن   ”رود و هم به معنـاي       به كار مي“ 
)come into being) (  بنگريـد بـه :Ackrill, 1981: 

27.(  

كـه    اين مثال ارسطو تأييدي است بـر تفسـير مـا از ايـن              -7
توان پديد آمـدن مجسـمه از برنـز را بـه وجـود آمـدن                  نمي

  .دانست
را شارحان ارسطو ) πρωτη υλη (“ماده اولي” عبارت -8

 اند و خود وي بـه نـدرت از آن اسـتفاده كـرده               رايج ساخته 
 ,Meta. 1015a7-10: اسـت، بـراي نمونـه بنگريـد بـه     

1016a19-20, 1049a24-7.   
   .48d-51a بنگريد به تيمائوس افلاطون، -9
ارسـطو منظـور خـود از ايـن عبـارات را بـه صـورت         -10

 .Metaسازد بنگريد به  تري در متافيزيك روشن مي روشن

1049a18-24  
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